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 فقه
 سلامىا

ِِّ اشْرَحْ لِِّ صَدْرِّي رَب ِّ

رْ لِِّ أَمْرِّي   وَاحْلُلْ عُقْدَةً   وَيَس ِّ
سَانِِّ   ِِّ م ِّن لِّ  ِِّ  ِِّيَ فْقَهُوا قَ وْل 

 )قرآن کريم(
 

   اى زما پروردگاره!  زما سينه راپراخه کړه ! ” 

او زما امر  )درسالت( راته آسان کړه !   او زما 

)خلک( زما په  له ژبى څخه غوټه پرانيزه ! چې

 “خبرو )ښه( وپوهيږي.

 من يرد الله به خير ا يفقهه 

 في الدين.
 )حديث شريف(

" کسى که خداوند به وى ارادۀ خير فرمايد 

 او را در امور دين دانشمند مى  سازد"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شيخ 

 در باب قضائی نماز 
 دکتور عبدالستار سيرت جواب ميدهد  

 

خواندن نماز نفل بهتر است يا نماز هاى قضائى  سوال :

 پنجگانه  ؟

اداى قضائى نماز هاى فرضى فوت شده به  جواب :

صورت فورى واجب است و تأخير قضائى نماز هاى 

ل به نماز فوت شده بدون عذر شرعى جواز ندارد , اشتغا

هاى نفلى نبايد منجر به تأخير قضائى نماز هاى 

باقيمانده شود بل به عوض اداى نفل واجب است به 

قضائى نماز هاى فوت شده پرداخته شود , اين حکم 

مذهب حنفى است و از نظر مذاهب سه گانه مالکى و 

شافعى و حنبلى کسيکه نماز هاى قضائى بر عهده او 

افل بروى حرام است و تا وقتيکه باقى است اشتغال به نو

قضائى نماز هاى گذشته را تکميل نکرده باشد 

 نميتواند به اداى نفل اشتغال ورزد .

 

اداى قضائى نماز هاى فوت شده به   کیفیت قضائی :

همان صورتى انجام ميشود که نماز فوت شده است مثلا 

اگر نماز داراى فرض چهار رکعت در حالت سفر ) که بدو 

قصر ميشود ( قضا شود , قضائى آن به همان رکعت 

صورت قصر واجب است و لو که در حالت حضر قضائى 

 ادا شود , و اگر نماز در حالت حضر قضا شود قضائى آن 

 

 

 

 

 

 

 

 

به همان صورت کامل مى باشد و لو که در حالت سفر 

قضائى ادا گردد , اين حکم مطابق مذهب حنفى و 

شافعى و حنبلى  مالکى است اما از نظر مذهب

قضائى نماز مسافرانه در حالت حضر به صورت 

 کامل ) بدون قصر ( ادا ميشود .

 رعایت ترتیب در نماز های قضائی 
قضائى نماز هاى فوت شده بايد به ترتيب ادا شود , 

مثلا نماز فجر قبل از ظهر و ظهر قبل از عصر و به 

همين ترتيب , و همچنان رعايت ترتيب ميان نماز 

ى قضائى و وقتى لازم است و اداى نماز وقتى قبل ها

از قضائى لازم نيست و اولتر بايد نماز فوت شده به 

قضا ادا شود سپس نماز وقتى ادا گردد , اين ترتيب 

در مذهب حنفى تا کمتر از شش نماز قضائى در نظر 

گرفته شده و در بقيه مذاهب ترتيب در ميان نماز 

شد کم  يا زياد در هاى قضائى بهر تعدادى که با

مذهب مالکى و حنبلى واجب و در مذهب شافعى 

 سنت است .

در صورتيکه تعداد نماز هاى قضائى زياد و شخص 

نميداند که چه تعداد نماز بر ذمه او باقيمانده است 

در اينصورت واجب است تا نماز هاى قضائى را تا 

وقتى ادا نمايد که مطابق مذهب مالکى و حنفى به 

ان بداند که نماز هاى فوت شده را به غالب گم

 صورت قضائى ادا نموده است , و از نظر مذهب 
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 در باب قضائی نماز/
حنفى در نيت قضائى زمان آنرا تعيين کند مثلا بگويد 

که اولين نماز صبح که قضا شده است و بهمين صورت 

 سوم تا اخير . ,   بقيه نماز ها به صورت نماز اول , دوم

وت شده فقط در سه ى قضائى نماز هاى فدر مذهب حنف

: وقت طلوع آفتاب , وقت زوال آفتاب ) وقت جواز ندارد

نيمه روز ( و وقت غروب آفتاب , در غير اين اوقات در 

هر وقت به شمول بعد از نماز عصر قضائى نماز هاى 

 فوت شده جواز دارد.

 دعاهای اضافی در نماز 
 ميدهد   پروفيسور دکتور عبدالستار سيرت جواب

 بسم الله الرحمن الرحيم 

 

در رکوع و سجود و فاصلۀ ميان دو سجده بدون (  1

تسبيحات )  سبحان ربي العظيم ,  سبحان ربي الأعلى ( 

در نظر مذهب حنفى هيچکدام دعاى ديگر وجود ندارد , 

احاديث وارده با برخى از دعا ها بر علاوه تسبيحات , 

ديده و در نماز هاى حمل بر نماز هاى نفل و تهجد گر

 فرضى  دعاى اضافى در نزد احناف موجود نيست .

 

 امام مالک ) رح ( در سجده دعا را مستحب ميداند .(  0

امام أحمد بن حنبل ) رح ( دعا و اذکار مأثوره ) وارده (  2

 در احاديث ( را جائز ميداند .

امام شافعى ) رح ( در سجده دعا را تأکيد ميکند (  4

 در دعا هاى مأثوره . اما  فقط

دعا هاى مأثوره بر علاوه تسبيحات نماز در کتب حديث 

 و فقه وجود دارد , از قبيل :

رب اغفر لى و ارحمنى و اجيرنى و ارفعنى و اهدنى و 

 عافنى ..........  و غيره .

دعا ها در نماز به اتفاق تمام فقهاء مطابق   یاداشت مهم :

ص عربى بايد باشد, در مأثور ) منقول از حديث ( به ن

مذهب حنفى دعا به غير عربى در داخل نماز حرام  است 

صرف يک نظر از ابو حنيفه ) رح ( در مورد و جواز 

استفاده از معناى اذکار آنهم با کراهيت تحريمى 

روايت شده و صاحبين امام ابو حنيفه ) رح ( امام ابو 

ند , يوسف ) رح ( و امام محمد ) رح ( آنرا رد کرده ا

لهذا در داخل نماز بدون اقوال و افعال شرعى نماز 

کدام دعاى اضافى وجود ندارد , برخى از مذاهبى که 

آنرا مطابق فوق جواز داده اند ترجمۀ آنرا به غير عربى 

 در داخل نماز جائز نميدانند .

 برخى از مراجع اين احکام :

 

   470/  1الدر المختار. 

  171/  1مغنى المحتاج . 

 1قه الإسلامى و أدلته  جلد الف. 

   111/ 1تبيين الحقائق . 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 در نماز  افکار مشوش کننده
مجمع تحقيقات اسلامى ) کميسون فتوى (  جامعه 

الازهر در جواب سؤال مشترکين فقه اسلامى در 

 استراليا مى نويسد :

 

اى شما عايد آنچه از افکار مشوش کننده در نماز بر

ميشود بر ايمان و عقيده شما کدام تأثير ندارد .  

براى انسان آنچه در خاطر و فکر او خطور ميکند به 

اساس اين فرموده رسول الله صلى الله عليه وسلم که : 

) إن الله تجاوز لى عن أمتى ما حدثت به أنفسها ما لم 

يعنى : پروردگار براى من از امت من   (تقل أو تعمل

نچه در نفس او بميان مى آيد تا آنکه آنرا به زبان آ

اظهار نکند و يا برآن عمل نکند محاسبه نمى شود و 

رت مى از آن ميگذرد يعنى مواخذه در حالى صو

آن کار انجام داده شود .  و  گيرد که به آن تلفظ شود و

شما مى گويد که اين افکار امکان غلبه آن بر شما 

راى شما ميگويم , اگر بالاى نيست . روى اين منظور ب

شما غلبه هم کند , در آغاز نماز متوجه شويد که شما 

 پيش الله جل جلاله که قادر و توان بر هر چيز است 
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 افکار مشوش /
ستاده ايد و آن ذات اين افکار مشوش کننده را از شما يا

دور مى سازد و شما که الله اکبر , خدا بزرگ است , مى 

ر مشوش کننده مشغول نمى شويد زيرا يد به آن افکايگو

 . الله تعالى جل جلاله ازهمه بزرگتر است 

 

و درآن چيز فکر کنيد که از قرآن کريم در نماز ميخوانيد 

و سعى و مجاهدت در تحقيق ارکان نماز از قيام , قرائت 

د , که به اين صورت شيطان رانده ي, رکوع و سجود بنماي

 شما دور مى شود . ميشود و افکار مشوش کننده از

 

رسول الله صلى الله عليه وسلم مى فرمايد : ) ليس للمرء 

من صلاته الا ما عقل منها *  براى شخص از نمازش 

* يعنى آنچه از آن دانسته  چيزى نيست مگر آنکه ميداند

راى استاد عبدالغفور باهربمرحوم  اين قسمت را)(.است 

 فقه اسلامى ترجمه نموده است  ( .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
 احیاء و تجدید موضوع اخلاق در فکر معاصر اسلامی 

 
عبادات و اخلاق ردعدد آِیات قرآن کریم در مو  

آیه  122عبادات    
آیه  1204اخلاق   

ما من شئ » رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: 
هیچ چیزی در میزان « اثقل فی المیزان من حسن الخلق

 نیست. )اخلاق( ر از خلقسنگین ت
عقائد واخلاق دوموضوع است که مسلمانان آنرا 

مشترکات دينى مى پندارند به اين معنى که مسلمانان 

از قديم الزمان تا عصر حاضر انفصال و جدائى را بين 

عقائد و اخلاق نمى پذيرند. انبياء و رسل عقائد و اخلاق 

 را اساس دعوت شان قرار دادند

ات جايگاه خاص و مهم را در ساحۀ عقائد و تشريع

مطالعات اسلامى اخذ موقع نمود ومطالعات تشريعات 

و عقائد تا جاى ادامه يافت که مذاهب فقهى تأسيس 

و تدوين شد اما اخلاق با اينکه اهميت فوق العاده را 

در دائره دين دارد جايگاه خود را در مطالعات و 

يات و بحث هاى علمى نيافت و فقط در دائره سلوک

روش عملى و وعظ و نصيحت باقى ماند . مساله 

اخلاق تا مدت طولانى در بحث و تحقيق ) ابن ابى 

الدنياء الخرائطى الطبرانى ( که در موضوع مکارم 

اخلاق است باقى ماندو همچنان اخلاق در دائره 

تصوف اسلامى و سلوک و روش تصوفى ) الغزالى ( 

) ابن مسکويه (  مورد بحث بود و هم در دائره فلسفه

اخلاق بحث فلسفى شد. بطور عموم درس اخلاق 

درفرهنگ و ثقافت ميراثى زندانى ماند و عموما به 

وعظ و نصحيت و تصوف خلاصه شد و يا ضمن 

فلسفه مورد بحث و مطالعات قرار گرفت و به حيث 

 علم مستقل مانند علوم فقه و علم کلام ارتقاء نکرد.

 

تر به موضوع وعلم درتاريخ معاصراهتمام بيش

اخلاق شد و اصلاح طلبان به موضوع اخلاق توجه 

بيشتر نمودند بطور مثال جمال الدين القاسمى 

غزالى را بحث و تحقيق « إحياء علوم الدين » کتاب 

کرد و موضوع اخلاق را بحيث يک موضوع تربيۀ 

اخلاقى مستقل تصنيف کرد و آنرا از علوم دينى جدا 

ليمى مدارس حکومتى در و ضمن برنامه هاى تع

مصر وبلاد شام قرار داد. أحمدأمين اخلاق را 

« الأخلاق»براى مدارس تحت عنوان  مضمون مستقل

ميلادى تصنيف کرد . احمد سعيد الدجوى  1201در

فتح الخلاق »الاصل کتاب مهم اخلاق را بنام  مصرى

ميلادى تأليف و  1201در سال « فى مکارم الأخلق 

تاب بحيث کتاب درسى در تدوين کرد واين ک

مدارس اسلامى و دينى تدريس مى شد. با تمام 

کوششها در مراحل مختلف تاريخ موضوع اخلاق 

استقلاليت خود را نيافت  و ضمن موضوعات 

 اسلامى در مدارس تدريس شد .
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 احیاء اخلاق/
در ساحۀ بحث وتحقيقات اکادمى موضوع اخلاق 

بحث و  مستقلانه بحث نشدو ضمن مطالعات فلسفى

مطالعه شدو موضوع مطالعات اخلاقى بدرجه تعليمات 

عالى مثل دريافت  درجۀ ماسترى وداکترى مورد بحث 

و بشکل مستقل قرار نگرفت و دانشمندان عرب و 

مسلمين اخلاق را در دائره فلسفه مورد بحث قرار دادند 

و بدين ترتيب اخلاق بصورت مستقل مورد مطالعه و 

عالم و دانشمند اخلاق را باساس  بحث قرار نگرفت و هر

فکر فلسفى که به آن معتقد بود بحث و مطالعه کرد و در 

عصر حاضر ترجمه هاى متعدد از موضوع اخلاق البته 

بشکل فلسفى صورت گرفت و اکثر ترجمه ها از زبان 

 فرانسوى به زبان عربى بود .

 

در بين کتب و ابحاث و تحقيقات در موضوع اخلاق 

العقل الأخلاقى » بنام « عابد الجابرى  محمد» کتاب 

است و اين کتاب فصل جديد را در « م  0221العرب ، 

 موضوع مطالعات اخلاق باز کرد .

 

مطالعات وتحقيقات اخلاقى در جهان اسلام و خصوصا 

« طه عبدالرحمن » در فرهنگ و ثقافت اسلامى قبل از 

د مغربى اصل نبودواين دانشمند اسلامى تأليفات متعد

در قضيه اخلاق از منظور اسلامى بجاگذاشت . طه 

عبدالرحمن در موضوع اخلاق اساسات اسلامى را با 

 فلسفه المانى يکجا مطالعه وتحقيق کرد.

 

که در موضوع اخلاق اسلامى  ىبا اينکه اکثر کتابها

نوشته شده است ارتباط به سلوک، روش و اخلاق عملى 

النظريه الأخلاقيه »  دارد ،اما نظريه اخلاق اسلامى بنام

از قرن گذشته باين طرف در ساحۀ مطالعات « الإسلامية 

اما کوشش ها و زحمات علماء واسلامى  غايب نبود 

بصورت فردى و شخصى بود و موضوع  اخلاق نظربه 

 شرايط محيط و زمان بحث مى شد .

تحقيقات اکثر دانشمندان اسلامى در موضوعات 

به حل مشکلات  اسلامى و اخلاق اسلامى قادر

معاصر اسلامى و مسلمانان نشد و مسلمانان متوجه 

سؤالات بيشتر در موضوع اخلاق درساحۀ اسلامى 

شدند و موضوع رابطه اى انسان در جامعه و رابط 

بين مردم و مردم و بين دولت ومردم بدون جواب 

در افغانستان  سياسى واخلاقى باقيماند.مشکلات

تشکيل نظامهاى فاسد و سائر کشور هاى اسلامى و 

که مردم « بهار عرب » در کابل و خصوصاً بعد از قيام 

عليه ظلم واستبداد قيام کردندونظامهاى 

ند موضوع اخلاق داستبدادى و وابسته را سقوط دا

اسلامى يکبار ديگر مورد بحث قرار گرفت و 

سؤالات بيشتر در موضوع اخلاقيات مطرح گرديد و 

اى استبدادى و کشتار مردم توسط حکومت ه

سکوت عدۀ از دانشمندان و علماء در مقابل ظلم و 

استبداد،سؤالات را درموضوع اخلاق اسلامى 

بيشتر ساخت بطور مثال : آيا موقف ظالمانه اى 

بدادى و نظامهاى فاسد و وابسته حکومت هاى است

خارج ارتباط به اخلاق اسلامى دارد يا خير ؟  در  به

دانشمندان و محققين  جواب اين سؤال يک عده از

ستند و عدۀ ااز حق و عدالت و مظلومين به دفاع برخ

ديگر ازاستبداد سياسى ونظامهاى فاسدو 

ديکتاتورى عسکرى دفاع کردند و موضوع اخلاق 

بين اين دو نظريه خلط شد.اختلافات بين دانشمندان 

و علماى اسلامى بعد از سقوط بهار عرب سؤالات 

ق اسلامى بوجود آورد و متعدد را در موضوع اخلا

مطالعات جديد در موضوع اخلاق بين نظريه اخلاق 

وائل »بى مورد بحث قرار گرفت . استاد اسلامى و غر

: الاسلام و  الدولة المستحيلة» کتاب « حلاق 

« ميلادى  0214السياسة ومأزق الحداثة الأخلاقى ، 

را به طبع رسانيد و بحث و عنوان جديد را در 

 اسلامى باز ساخت . موضوع اخلاق
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 احیاء اخلاق /
در ساحۀ اکادمى و تحقيقات علمى موضوع اخلاق 

اسلامى مرکز مهم را دريافت کردو موضوع اخلاق 

اسلامى در ساحۀ اجتماعى و فلسفى مورد بحث و 

ميلادى مرکز بحث و  0217.در مارچ  ه قرار گرفتمطالع

ز تحقيقات اخلاقى تأسيس شد و اولين فعاليت اين مرک

سؤال الأخلاق فى الحضارة » انعقادکنفرانسى بنام 

سؤال اخلاق در فرهنگ عربى «  العربيه الإسلاميه 

اسلامى ، . در اين سمينار علماى اسلام و متخصصين 

هر کدام در موضوع اخلاق اسلامى تحقيقات علمى را 

مورد بحث و مطالعه و مناقشه قرار دادند . ضمن 

« اسات التشريع و الأخلاق در» فعاليتهاى معاصر مرکز 

کلية » در پوهنحى دراسات اسلامى  0210در سال 

در قطر تأسيس گرديد . اين « الدراسات الإسلامية 

در هالند مجلۀ « مرکز بريل » اکادمى علمى با اشتراک با 

علمى که موضوع اخلاق را بحث و مطالعه مى کند 

ى تأسيس کرد و اين مجله يکى از مهمترين مجله علم

به اکثر زبانهاى  0217بحساب مى آيد . اولين نسخۀ آن 

 خارجى به طبع رسيد .

 

اين مجله اولين مجلۀ اکادمى با استفاده علوم معاصر و 

غرب در جهان اسلام است و موضوع اکادمى 

، مطالعات اخلاق « الدراسات الأخلاقية الإسلامية »

اسلامى ، مهمترين موضوعات مجله اکادمى جديد 

د. علماء و دانشمندان و محققين معاصر اخلاق را ميباش

در ارتباط مستقيم با قرآن کريم و زواياى تاريخى و 

رابطه اخلاق با فلسفه وعلم کلام و فقه مورد بحث قرار 

دادند . نظريات و تحقيقات جديد در موضوع اخلاق 

تنها به نظريه اخلاقى خلاصه نشده بلکه موضوع تطبيق 

را نيز مورد بحث و مطالعه قرار عملى اخلاق اسلامى 

داد . در مطالعات علمى و تحقيقات که دانشمندان 

افغانستان از چند دهه باين طرف انجام دادند ، اخلاق 

پوهاند  بحيث يک موضوع مستقل بحث و تحقيق نشد.

غلام حسن خان مجددى، اخلاق را ضمن فلسفه و 

روش  ادبيات بحث کرد و کتاب اخلاق را نوشت.

و تحقيقى معاصر اسلامى از دانشمندان و علمى 

محققين افغانستان مى خواهد تا مسائل سياسى و 

اقتصادى و روابط اجتماعى و خانوادگى و رابطه 

بين افراد و افراد و دولت ، موضوع فساد سياسى و 

، نظام هاى حکومت هاى تحت اشغال نظامى غرب  

را در بعد که بنام شريعت اسلامى حکومت مى کنند 

ام مسائل ذکر شده را بعد اخلاقى مطالعه کنند و تم

دهند و ميتوان گفت که مشکلات معاصر اخلاقى 

مسلمانان و افغانستان بصورت خاص مريضى هاى 

اخلاقى است و تا اخلاق جامعه اسلامى اصلاح 

 نشود مشکلات جامعه حل و فصل نخواهد شد. 

بيه } نوت : براى مطالعۀ بيشتر به کتاب : ازدواج و تر

در فکر معاصر اسلامى ، تأليف : فضل غنى مجددى 

 مراجعه فرمايد {.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 جون روز وفات امام ابو حنیفه است14
 د سال  از وفات امام ابو حنیفه می گذر 1004 

 

امام ابو حنيفه النعمان بن ثابت کوفى التيمى در سال 

 او .بزرگ شد و در آنجا هجرى درکوفه تولد 12

در کوفه بود . امام ابوحنيفه  مشغول تجارت ابريشم

فقه را از استادان کوفه و شيوخ مکه مکرمه آموخت . 

ابو حنيفه در جمله تابعين به حساب مى آيد ، مؤرخ 

مى نويسد که ابو حنيفه خالد عوسى الأعظمى 

صحابه را ديد. خالد عوسى مى نويسد که امام ابو 

حنيفه شاگردى حماد بن ابى سليمان که از جمله 

سال شاگردى  11بزرگان علماء عراق بود کرد و مدت 

او طول کشيد و در اين مدت استاد خود حماد را 

ترک نکرد. امام ابو حنيفه در مکه مکرمه چند سال 

 ر کرد و فقه را از عطاء بن ابى رباح و اقامت اختيا
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 وفات امام ابو حنیفه /
 

همقطرانش که از مدرسه عبدالله بن عباس در فقه پيروى 

 ميکردند آموخت .

امام ابو حنيفه خوش صحبت ، کريم ، روابط نيک با 

از  وحليم بود. ا ضع ودوستان داشت و شخص متوا

ميراث تجارت ابريشم که از پدر و پدر بزرگ اش به 

مانده بود سرمايه زياد بدست آورد . مؤرخ و محقق رعد 

امام ابو حنيفه سرمايه خود را بالاى العانى مى گويد که 

 ابو حنيفه امام .شاگردان و استادان به مصرف رسانيد

وند ميگفت که اين مال من نيست بلکه مال خدا

.امام ابو حنيفه در تجارت به امانت و صداقت است

اکثر نويسندگان که تاريخ امام را تحقيق شهرت داشت و 

کرده اند مى گويند که امام ابوحنيفه شباهت به حضرت 

ابوبکر صديق رضى الله عنه داشت . از تقوى و 

امانتدارى و صداقت او بود که منصب قاضى القضات 

 را در دولت عباسى نپذيرفت وزندان را برترى داد .

 مقام علمی : 
رياست حلقه فقه به ابو حنيفه  بعد از وفات شيخ حماد ،

د . استاد تاريخ و مردم از رياست  او استقبال کردنرسيد 

دکتور محمد على مى نويسد که علم وافر و حسن اخلاق 

به قيادت و رياست او  ابو حنيفه سبب شد تا همه علماء

 ند .اعتراف ک

 

امام ابو حنيفه اولين فقهى بود که ابواب فقه راترتيب  

م شافعى مى گويد از امام مالک بن انس سؤال نمود . اما

کردم : آيا ابو حنيفه و مناقشه هاى او را ديده ايد؟ جواب 

داد: بلى او را ديدم و اگر بطرف او نظر مى کرديد ، 

 تصور ميکرديد که از سنگ است و  اما او از طلا بود .

 

امام احمد بن حنبل در مورد امام ابو حنيفه مى گويد: ابو 

در علم و تقوى و زهد وقربانى دادن براى ديگران حنيفه 

بى مانند بود و هيچيک به او نمى رسيد . عبدالله بن 

 مبارک در مورد امام ابو حنيفه مى گويد: فقهى ترين 

 مردم، ابو حنيفه بود .

 

دکتور عبدالعزيز در مورد مذهب ابى حنيفه ميگويد 

و که مذهب ابو حنيفه واقعى و تطبيق آن آسان بود 

مذهب حنفى براى شئون دولت و قضاء تدوين شده 

بود و ابو يوسف نمونه عملى از فقه ابو حنيفه بود . 

دکتور عبدالعزيز مى گويد شاگردان ابو حنيفه 

استاد شانرا بسيار دوست و احترام داشتند و مقام 

علمى او را ميدانستند ، امام حنيفه براى شاگردان 

مناظره کنند و بعض خود اجازه ميداد تا مناقشه و 

اوقات شاگردان با استاد در بعض امور مخالفت 

ميکردند و امام ابو حنيفه اگر مى ديد که دلايل شان 

قوى است قبول مى کرد ، باين روش ميتوان گفت که 

 مذهب امام ابو حنيفه اجتهاد جماعى بود.

 

شاگردان امام ، محمد بن الحسن الشيبانى ، ابو 

ن الهذيل فقه امام را ترتيب و يوسف القاضى ، زفر ب

نشر کردند . مذهب امام ابو حنيفه ، مذهب واقعى و 

تطبيق آن آسان است . مذهب حنفى تقليدى نبود و 

فقه حنفى نتيجه مشوره و مناظره علمى بود. امام و 

خطيب جامع امام ابى حنيفه دکتور عبدالوهاب 

احمد حسن الطه مى گويد که فقه حنفى ، فقه آينده 

 ت .اس

 

اسباب نشر مذهب حنفى را دانشمندان مى گويند که 

آنرا ساده و آسان بود بزودى مردم مذهب چون 

پذيرفتند و بعد از ضعف خلافت عباسى و قوت 

سلاجه و بعد از آنها عثمانى ها مذهب حنفى را در 

هند و پاکستان و بالقان و قوقاز و افغانستان و چين 

م ايمان آوردند و اتراک عثمانى به اسلانشر کردند. 

مذهب حنفى را انتخاب کردند و در نشر آن کوشش 

 نمودند
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 روز عرفه 
يوم عرفه با عظمت ترين روزهاى خداوند است،  در اين 

، رفهروز گناهان بخشيده ، و دعا ها قبول مى شود. روزع

روز تکميل دين و تکميل نعمت هاى خداوند است ، 

 . کردانتخاب خداوند روز عرفه را مقدمۀ براى عيد 

در فضيلت هاى اين روز احاديث بيشمارى روايت شده 

 است.

 فضیلت های روز عرفه:
حضرت جابر از رسول اکرم صلى الله عليه وسلم روايت 

با فضيلت « أفضل الأيام يوم عرفة » ميکند که فرمودند: 

 ترين روزها ، روز عرفه است .

 روز مشهود است : *

روز قسم ياد کرده .عرفه روز  خداوند در قرآن کريم به اين

« . و شاهد و مشهود» مشهود است خداوند ميفرمايد: 

حضرت ابو هريره رضى الله عنه مى گويد: رسول الله 

صلى الله عليه وسلم فرمودند: يوم موعود يعنى يوم 

قيامت ، و يوم مشهود يعنى روز عرفه ، و شاهد يعنى 

 .  روز جمعه

 

و » به آن قسم ياد کرده  عرفه روز وتر است که خداوند

ابن عباس رضى الله عنهما مى گويد: « الشفع و الوتر

 الشفع روز ضحى ، و الوتر روز عرفه است  .

 

اليوم أکملت » روز تکميل دين و اتمام نعمت است *  : 

لکم دينکم و أتممت عليکم نعمتى و رضيت لکم الإسلام 

شما کامل (. امروز دين شما را براى 2المائده : « ) دينا

شما تمام نمودم ، و اسلام  ىکردم و نعمت خود را برا

 را)بحيث( دين براى شما پسنديدم .

 

در صحيح البخارى و مسلم از عمر بن الخطاب رضى الله 

عنه روايت شده که مردى از قوم يهود براى عمر گفت : در 

کتاب شما آيۀ است اگر براى ما يهود ها نازل ميشد آن 

تيم . عمر گفت کدام آيه؟ گفت : گرفروز را عيد مى 

اليوم أکملت لکم دينکم و أتممت عليکم نعمتى و »

( . عمر گفت : 2المائده : « ) رضيت لکم الإسلام دينا

ما اين روز را دانستيم و جاى که در آن آيه بر نبى 

صلى الله عليه وسلم نازل گرديد، روز جمعه و در 

 عرفه بود.

خداوند براى نبى خود  اتمام نعمت ، حصول مغفرت ،

ليغفرلک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر و :» گفت 

« يتم نعمته عليک و يهديک صراطاً مستقيماً

(. تا خداوند گناهان گذشته و آينده اى را 0الفتح : )

که به تو نسبت مى داند ببخشد} و حقانيت تو را 

راه  ثابت نموده{ و نعمتش را بر تو تمام کند و به

 ت فرمايد.دايراست ه

 

بهترين دعاء: روز عرفه دعا و استغفار است ، عرفه 

روز دادن صدقه و خيرات نيست ، فقط روز دعا و 

 طلب مغفرت است .

رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمودند : خير دعا ، 

دعاى روز عرفه  است ، و خير دعا که من و انبياء قبل 

شريک له ، له از من گفتند: لا إله إلا الله وحده لا 

 الملک و له الحمد و هو على کل شئ قدير.

 

: گرفتن روزه در اين روز  روزه گرفتن در روز عرفه

 بغير از حجاج فضيلت بزرگ دارد.

صيام يوم » رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمودند: 

عرفه أحتسب على الله أن يکفر السنة التى قبله و 

مى شود نزد  روزه عرفه حساب« السنة التى بعده 

 الله، گناه سال قبل و سال بعد بخشيده ميشود.

 

 عرفه از افتخارات و عيد مسلمانان است . روز عید:

روز مغفرت گناه و نجات از آتش : هر انسان که 

 ميخواهد از آتش نجات يابد و گناهانش بخشيده 
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 روز عرفه/
شود در اين روز عظيم اسباب مغفرت را حفظ کند و اول 

 فظ جوارح از محرمات است.اسباب ح

مشهود:  حاضر شده ؛ دیده شده ، ،روز جمعه ، روز قیامت ،   
، گواهی داده یدار ، نمایان ، واضح ، دیده شدهآشکارا ، پد

 شده ، روز عرفه ، نماز صبح .
شاهد: ) اسم ، صفت ( }عربی{ ، جمع : شهود ، کسی که در 

 .محکمه در بارۀ موضوع مورد بحث شهادت می دهد
کسی که امری یا واقعه ای را به چشم خود دیده باشد و 

 گواهی بدهد ، گواه.
 

اتمام : تمام کردن: به پایان رساندن ، انجام دادن ، به انجام 
 رسانده ، تمام کردن ؛ اختتام ، پایان ، ختم .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 مورد آن آغاز عدت طلاق قبل از صدور حکم مدنی در 
و نکاح در دفاتر رسمى  ى ازدواج شرعى کردسؤال : خانم

، اراده کرده طلاق خود را بگيرد.  قضيۀ  است ثبت شده

، پيش نمود خود را به محکمه براى اجرائى قانونى

فيصله محکمه وقت طولانى را در بر ميگيرد، اما 

شوهرش او را قبل از فيصله محکمه طلاق داده است، 

عدت از کدام تاريخ حساب ميشود؟ آيا در اين حالت 

عدت از زمان که شوهر طلاق داده حساب ميشود؟ يا 

اينکه زن انتظار حکم محکمه را که ممکن پنج سال را در 

 بر گيرد داشته باشد؟

 

جواب : شرعاً طلاق از زمانيکه شوهر صادر کرده واقع 

مى شود و نکاح خاتمه مى يابد ، اگر زن از مريضى پاک 

جماع نشود ، از همين لحظه عدت حساب مى  باشد و

شود، براى زن و شوهر حق مراجعه در اثناء عدت است 

اگر طلاق رجعى باشد و اگر شوهرمراجعه نکند ، طلاق 

بائن واقع مى شود و زن از عصمت مرد بصورت کلى 

خارج ميشود.اما چون نکاح رسماً ثبت شده است و فسخ 

براى زن لازم است  ازدوج ازطرف محکمه انجام ميشود ،

قوانين کشورى که در آن زندگى دارد مراعات نمايد 

، به خاطر حفظ حقوق خود ، با اينکه شرعاً ازدواج 

 بعد از انتهاء عدت خاتمه مى يابد.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

استفاده از دواء منع حمل به هدف دراز شدن عدت و 
 آنوقت یا کمتر شدن 

سؤال : ميدانيم که عدت طلاق سه حيض است، آيا 

جواز دارد که زن در وقت عدت دواء منع حمل را به 

هدف تحکم در توقيت حيض به نيت تقارب حيضات 

ند به معنى ديگر به هدف طولانى شدن و استفاده ک

تقصير مدت عدت ، قياساً به استعمال دواء منع 

 حمل براى توقف حيض در ماه مبارک رمضان ؟

 

جواب : جواز ندارد که زن در عدت طلاق دواء منع 

حمل را به هدف تحکم در توقيت حيض استفاده کند 

 به دليل اينکه حقوق ديگران ضايع مى گردد.

 

ن القيم مى گويد: عدت طلاق واجب شده تا امام اب

شوهر در آن به خانم خود مراجعت کند، حق شوهر و 

حق طفل و حق نکاح زن دوم ضايع مى شود اگر زن 

دواء منع حمل را به نيت تقصير و طولانى شدن عدت 

 استفاده نمايد . 

 

حالت زن در اثناء عدت طلاق از حالت ديگر در وقت 

حالت عادى زن حق دارد دواء حيض تفاوت دارد ، در 

منع حمل را براى توقف و تأخير حيض استفاده کند 

 مثلاً به خاطر طواف افاضه .
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